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 اسکویی هم مثل خسروی عقاید چپی داشت.....
 شانس من هم همکاری با چپ ها بود. )باخنده(

در آموزشکده آناهیتا بزرگانی مثل مهدی فتحی 
هم حضور داشتند...

 ایشان جزو اســاتید ما در حوزه فن بیان بود و 
ناصر حسینی مهر و اسکویی سایر اساتید بودند. سه 

سال تحت نظر ایشان و همسرشان آموزش دیدم.

آیا برای بازی در تئاتری شما را معرفی کردند؟
مخالف چنین کاری بودند و مایل بودند فقط در 
آناهیتا کار کنیم. من چون جسور هستم، این حرف 
را گوش نکردم و رفتم با بهزاد فراهانی به واســطه 

اینکه به آناهیتا رفت و آمد داشت کار کردم.....

 در آناهیتا خیلی از بزرگان رفت و آمد داشتند...
بله  دکتر آریانپور، تقی ظهوری، گرمســیری و 

خیلی های دیگر.

در کدام نمایش با فراهانی همکاری کردید؟
 فراهانــی قصــد داشــت نمایــش »مریم و 
مرداویچ« را کار کند و همزمان مهین اســکویی 
هم »تاریکی های ســرکش« را برای اجرا انتخاب 
کرد. آن زمان تازه محمد منتظری سکان تئاتر را 
دست گرفته بود و اجازه دادند اسکویی این نمایش 
را اجرا کند. اما در مرحله نهایی و شروع اجرا در تالار 
وحدت مجوز اجرای نمایش لغو شــد و انگ سیاه 
نمایی به نمایش زدند و من رفتم در نمایش »مریم 
و مرداویج« در کنار بزرگانــی مثل آتش تقی پور، 
مهتاب نصیرپور، شهین علیزاده، پرویز پرستویی و 
رویا تیموریان بازی کردم و برایم خیلی جذاب بود.

در ادامه هم با دکتر قطب الدین صادقی کار کردید؟
دکتر صادقی قصد اجــرای نمایش »مده آ« را 
داشت و چون دید من به کارم اشراف دارم، اعتماد 
کرد و نقش دایه را در عین جوانی به من داد و  بازی 
کردم. آن دوره، دوره اوج دکتــر صادقی با اجرای 
متن هایی مثل »آژانس«، »هملت« و »سیمرغ« 
بود. در آن برهه در شــش نمایش با دکتر صادقی 

کار کردم. 

 معمولا همیشه نقش های بیشتر از سن و سالتان 
را بازی می کنید.

 بله، شاید کارگردان ها به خاطر صدا و چهره ام 
چنین تصمیمی می گرفتند. 

در این سال ها رفتید تلویزیون و در سریال »چار 
دیواری« ســیروس مقدم در کنار آتیلا پسیانی 

حضور موفقی را تجربه کردید؟
مردم خیلی »چار دیواری« را در باز پخش های 

متعددش دیدند و دوستش دارند.

زوج جــذاب و در عین حال نــا متقارنی با آتیلا 
پسیانی تشکیل دادید.

بله، نکته جالب برایم برخورد حرفه ای مرحوم 
پســیانی بود و بعد از 8 ســاعت کار خداحافظی 
می کرد و می رفت و می گفت اصلا سریال هایی را 
که بازی می کند اصلا نگاه نمی کند. از این سریال 
کلی خاطره خوب دارم و خیلــی این زوج خوب 
از کار در آمد و کار با امیــر جعفری هم که تجربه 
همکاری در تئاتر داشتیم جذاب بود. بعدش هم در 

خیلی از کارها مثل فیلم »سگ بند« هم همکاری 
داشــتیم. البته دوره ای بود که اصلا پیشنهادات 
تصویر را قبول نمی کردم و دوســت داشتم فقط 

تئاتر کار کنم.

آیا از درآمد تئاتر راضی بودید؟
دوران سختی به لحاظ مسائل اقتصادی تجربه 
کرده بودم و ساده و با قناعت زندگی می کردم. اگر 
همان موقع پیشنهادات تصویری را قبول می کردم تا 
حالا حداقل دو تا خانه داشتم و الآن مستاجر نبودم.

دکتر صادقی دستمزد خوبی می داد؟
اصلا، هرچی دوست داشــت می داد) باخنده(. 
بالاترین دستمزد ایشان هشــت هزار تومان برای 
چهار - پنج ماه کار بود. البته از زمان تشــکیل رده 
بندی مشــاغل هنری در میانه هشتاد دستمزدم 

بهتر شد.

اولین دستمزد قابل توجه تان را از »چار دیواری« 
گرفتید؟

 نسبت به تئاتر بهتر بود. اما تهیه کننده این کار 
هم در دستمزد دادن خساست داشت. سه چهار تا 
کار برای سیروس مقدم بازی کردم و برای پایتخت 

هم دعوت شدم اما نرفتم. 

به نطرم موقعیت خوبی بود چرا نرفتید؟
برای بازی در پایتخــت ۷ تنابنده با من تماس 
گرفت و گفت بیا شــیرگاه و چون سرم شلوغ بود 
و اصلا پیشنهادات شهرستان را قبول نمی کردم، 

نپذیرفتم. 

ولی سریال پایتخت 7 خیلی بازخورد خوبی بین 
مردم داشت. آیا الآن پشیمان نیستید آن را قبول 

نکردید؟
نه، »جوکــر« برایم کلی محبوبیت و شــهرت 

آورد...

 استفاده درست از تجارب زیســته و بازی تان 
باعث شد با حضورتان در »جوکر« تبدیل به چهره 

محبوبی برای مردم بشوید.
بله،  حضور در »جوکر« باعث شد که همه مردم 
من را بشناسند و خیلی از مردم در کوچه و خیابان 

با من عکس می گیرند.

آیا این محبوبیت باعث شــد بزنگاه هایی از آن 
استفاده کنید؟

 خیلی کمکم کرد چند باری کارم به دستگاه های 
دولتی برخورد که با کمال احترام در کوچکترین 
زمان و بــدون معطلی کارم را انجــام دادند. مردم 
نسبت به من انرژی و احساس خوبی بروز می دهند.

چقدر از بازی هایتان مثــل رپ خوانی و یا رجز 
خوانی بداهه بود؟ و کلا چقدر برای بداهه گویی 
که انجام می دادید با احسان علیخانی هماهنگی 

می کردید؟ 
در این نوع کارها بداهه گویی بازیگر خیلی اثر 
گذار است و باعث ارتباط با مخاطب می شود و من 
و سایر بازیگران هم چنین کاری کردیم و در لحظه 
تصمیم به بداهه می گرفتیم مثــل کل کلی که با 
نیکخواه داشتم و درباره رنگ شلوارش نظر می دادم. 
به  گواه آمار »جوکر« بانوان بهترین بخش های این 

ریالتی شو بوده است. 

آیا این بداهه را قبلش اتود می زدید؟
 نه، قبلش با علیخانی هماهنگ کرده بودم که آیا 
اشکالی ندارد که با نیکخواه تیکی بزنم و خودم در 

صحنه  بداهه می گفتمشان.

اینکه می گفتید من شیرم هم بداهه بود؟
 بلــه ) باخنــده(. حضــور در »جوکــر« برایم 
خیلی مفرح بود و اصلا ســر کار احساس خستگی 

نمی کردم.

 شهرت در این مقطع سنی برایتان چه ویژگی هایی 
دارد؟

زیاد از شهرت خوشم نمی آید. شهرت هم خوب 
و هم بد است و گاهی دردسر ساز می شود و زیاد اهل 
شبکه های مجازی نیســتم. اینکه بعد از پنج دهه 
بازیگری مردم من را بــا فامیلی صدا می زنند لذت 

بخش است و انژی مثبت دارد.

برگردیم به قبل و این که مدتی در هلال احمر کار 
کردید...

 بله، بیشتر مردم در تهران دهه شصت و شروع 
جنگ فضای واقعی جنگ را به جز موشک باران ها 
درک نکرده بودند و بیشتر شهرهای جنوبی درگیر 
جنگ بود. موقعی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم  
چند سالی بیکار بودم و متوجه شدم هلال احمر نیاز 
به نیروی داوطلب دارد تا ضمــن دیدن دوره های 
آموزشی در بخش اسرا و مفقودین کمک کنند و دو 
سال به صورت رایگان برای هلال احمر کار کردم. در 
آن دوران، همه نامه های اسرای ایرانی به دست ماها 
می رسید و با خانواده اســراء، مفقودین و شهداء در 
ارتباط نزدیک بودیم و به همین دلیل این خانواده ها 
را خوب می شناسم و در ایفای نقشم از این تجربیات 
استفاده کردم. یادم می آید روزی بعد از دادن خبر 
اسارت رزمنده ای به خانواده اش از فرط احساسات 
و غمی که پیدا کردم حالم بد شد و روانه بیمارستان 
شــدم. در این نامه ها به شرایط ســخت اسراء در 
بازداشتگاه های عراق اشاره می شد و با تالمات روحی 
خانواده شــان درگیر و همراه بودم و برای بازی در 
نمایش »سردار« از این تجربه و هم نشینی با مادران 
اسیر و مفقود الاثر استفاده کردم و این برایم خیلی 

ارزشمند و عزیز است.

در سینما با محسن مخملباف شروع کردید؟
بله، در فیلم »سلام ســینما« با مخملباف کار 

کردم.

آیا حدس می زدید یک دهه بعد مخلمباف دچار 
چنین سرنوشتی بشود؟

 اصــلا، البته محســن مخملبــاف دیوانه بود. 
)باخنده( چرخش تفکراتی او واقعا عجیب و غریب و 

ذهنش خیلی مالیخولیایی بود.
 

بتدریج از اواخر دهه هفتاد با حضور در نمایش هایی 
مثل »پاییز« نــادر برهانی مرند و نمایش »ماضی 
استمراری« و سالهای بعد در »شــنای پروانه« 
شمایل درستی از مادر ایرانی طبقه فرو دست را 

ارائه کردید؟
آشنایی و همکاری ام با نادر برهانی مرند از اواخر 
دهه هفتاد در رادیو شروع شد و در کار به یک زبان 
مشــترک رســیدیم. او به خوبی می داند چگونه 
از بازیگرش بازی بگیرد و از نقــاط قوت بازیگر به 
خوبی اســتفاده می کند. من با نگاهش می دانم در 

بازی از من چه انتظار و توقعــی دارد و آن را انجام 
می دهم. در این مدت همکاری پیوســته و موفقی 
داشتیم. برهانی مرند با شــناخت و احاطه درتئاتر 
متن می نویسد و روی صحنه اجرا می کند. ازطرف 
دیگر بسیار منطقی و با دقت پیشنهادات بازیگرانش 
را در حین کار گــوش می کند و بــه بازیگر اجازه 
می دهد ازخلاقیتش اســتفاده کند و روی متن و 
خواسته اش پافشاری نمی کند که بازیگر عین متن 
بازی کند. البته جلــوی اضافه کاری های بازیگران 
را هم می گیرد. در اجــرای اول نمایش »پاییز« در 
سال 81 نقش جذاب یک مادر آذری زبان را بازی 
کردم. در اجرای مجدد نمایــش هم همچنان این 
جذابیت های ایفای نقش مادر برایم وجود داشــت 
و بعد از این همه ســال تجربه ام بیشتر شده بود و 
می توانستم بهتر نقش مادر را بازی کنم. برایم نوع 
حرف زدن این مادر که ترکیبی از آذری و فارسی بود 
ویژگی مهمی محسوب می شد. البته من تجارب 
موفقی با محمد یعقوبی داشتم و نقش های متفاوتی 
مثل مادر آلزایمری نمایش »مــاه در آب« را بازی 
کردم. معمولا موقعی که نقش مادر را بازی می کنم 
به الگوهای کنارم مثل مادر و عمه هایم ارجاعی دارم. 

در رادیو هم بارها نقش مادران را جان بخشــی 
کرده اید....

این نوع نقش ها را در رادیو و در قالب نمایش های 
مختلف زیاد بازی کرده ام. سه سال قبل  در 4 نمایش 
رادیویی »تولد«، »خط قرمز و خط آخر« و »ره صد 
ساله« به کارگردانی مهرداد عشقیان بازی کرده ام 
که محوریت آنها درباره فضای مجازی و چالش های 
مربوط به آن اســت و در این نمایش به خوبی ابعاد 
حضور و استفاده مردم از فضای مجازی و به خصوص 
جوان ها در بوته نقد و بررسی قرار می گیرد. در این 
چهار نمایش نقش چهار مادر با ویژگی های متفاوت 
را بازی کــردم. مادرانی که نماد مادران دلســوز و 

مهربان ایرانی هستند.

آیا محمد کارت با دیدن بازی های مادرانه شما در 
تئاتر نقش مادر فیلم »شــنای پروانه« را به شما 

سپرد؟
محمد کارت تئاتری از من را دیده بود و دعوتم 
کرد و رفتم دفترشان و گفتم قرار است برای اجرای 
نمایش ابراهیم پشــت کوهی برویم بوشهر و چون 
فیلمبرداری قرار بود چند روز بعد شروع شود گروه 
با بازیگر دیگری صحبت کرد که در جلســات اول 
فیلمبرداری کارت از عملکــرد بازیگر راضی نبود 
و دوباره با مــن تماس گرفتند و مــن با کمی قهر 
گفتم که بدون من کار را شــروع کردید و بالاخره 
با اصرار فراوان و بســتن قراردادی خوب پذیرفتم. 
تجربه خوبی از بازی در فیلم دارم و اگر الان بگویند 
بهترین کارگردانی که در سینما با اوکار کردی چه 
کارگردانی است می گویم محمد کارت. کارت خیلی 

همراه بازیگر بود و نقشم هم جذاب بود.

 آیا بعد از »شــنای پروانه« پیشنهادات مشابهی 
داشتید؟

 یکــی از اصول کاری ام این اســت که همزمان 
تکرار نقش در آثار مختلــف را نمی پذیرم و خیلی 
از پیشــنهادات خوب بازیگری را به همین دلیل از 
دست دادم و خیلی از پیشــنهادات را چون مشابه 
مادر »شــنای پروانه« بود قبول نکردم. بعدش هم 
علی رغم آسیب پایم در ســریال »یاغی« دوباره با 

کارت همکاری کردم.


